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تایید‌مدیرمسئولتایید‌سردبیرامضای‌دبیر‌سرویسساعت‌پایان‌ویراستاریساعت‌پایان‌صفحه‌آراییساعت‌شروع‌صفحه‌آرایی

دوره درخشان تئاتر تا 1332 بود
 گفت وگو با خسرو خورشیدی استاد پیشکسوت طراحی صحنه 

که به تازگی نمایش »داستان باغ وحش« را به اجرا درآورده است 

خبرسازان

پاپا، اولین فیلم جنگ ۱۲ روزه
نخســتین‌فیلم‌ســینمایی‌بلند‌با‌موضــوع‌جنگ‌‌۱۲
روزه‌بــا‌عنــوان‌»پاپا«‌به‌کارگردانی‌هــادی‌محمدپور‌و‌
تهیه‌کنندگی‌مهــدی‌اکبری،‌مجوز‌ســاخت‌گرفت‌و‌
طبق‌اعلام‌عوامل،‌فیلمبرداری‌آن‌از‌نیمه‌شهریور‌آغاز‌
خواهد‌شد.‌این‌فیلم‌براساس‌توضیحاتی‌که‌کارگردان‌
آن‌به‌خبرگــزاری‌ایرنا‌داده،‌بــا‌محوریت‌نقش‌پدافند‌
هوایی‌ارتش،‌سپاه،‌و‌مشارکت‌مردمی‌در‌جریان‌تجاوز‌
اخیر‌رژیم‌صهیونیستی‌به‌کشور‌ساخته‌می‌شود‌و‌قرار‌
است‌تصویری‌واقع‌گرایانه‌و‌تاثیرگذار‌از‌اتحاد‌ملی‌و‌توان‌
دفاعی‌کشــور‌ارائه‌دهد.‌در‌کارنامه‌محمدپور‌ساخت‌
فیلم‌»هادی‌پاور«‌دیده‌می‌شــود‌که‌در‌چهل‌و‌یکمین‌
دوره‌جشواره‌فیلم‌فجر‌به‌نمایش‌درآمده‌بود.‌فیلم‌پاپا‌
به‌گفته‌کارگردان‌آن‌قرار‌اســت‌روایت‌گر‌واقعیت‌های‌
میدان‌نبرد‌و‌انتقال‌بی‌واسطه‌و‌بی‌پیرایه‌آن‌به‌مخاطبان‌
داخلی‌و‌بین‌المللی‌باشــد.‌ســازمان‌سینمایی‌کشور‌
اعلام‌کرده‌که‌در‌رویدادهای‌مهم‌ســینمایی‌امسال،‌
ازجمله‌جشــنواره‌فیلم‌فجر‌و‌جشــنواره‌فیلم‌کودک‌
بخش‌هایی‌ویژه‌را‌به‌ارائه‌و‌نمایش‌آثار‌مرتبط‌با‌جنگ‌

دوازده‌روزه‌اختصاص‌خواهند‌داد.‌

توقیف وسایل علی احمدزاده
جعفر‌پناهی،‌کارگردان‌برنده‌جایزه‌نخل‌طلای‌کن‌در‌
صفحه‌اینستاگرام‌خود‌خبر‌داده‌که‌گروهی‌مسلح‌به‌
منزل‌علی‌احمدزاده،‌فیلمساز‌مستقل‌سینما‌هجوم‌
برده‌و‌وســایل‌او‌را‌توقیف‌کرده‌اند.‌آن‌طور‌که‌پناهی‌
گفته‌چهارم‌مرداد‌ماموران‌ناشــناس‌به‌زور‌وارد‌منزل‌
احمدزاده‌شده‌و‌دوربین‌ها،‌لپ‌تاپ،‌تابلوها‌و‌وسایل‌
شــخصی‌اش‌را‌ضبط‌کردند‌و‌در‌پایان‌از‌او‌خواستند‌
به‌وزارت‌اطلاعات‌مراجعه‌کند.‌رسانه‌ها‌نوشته‌اند‌که‌
این‌کارگردان‌در‌مازندران‌در‌حال‌ساخت‌فیلم‌جدید‌
خود‌بوده‌که‌با‌یورش‌و‌ضرب‌و‌شــتم‌و‌توقیف‌وسایل‌
خود‌روبه‌رو‌شــده‌است.‌احمدزاده‌‌سازنده‌فیلم‌های‌
»مهمونی‌کامــی«،‌»مادر‌قلب‌اتمــی«‌و‌»پدیده«،‌و‌
»منطقــه‌بحرانی«‌اســت‌که‌هیچ‌کدام‌مجــوز‌اکران‌
عمومی‌نگرفته‌اند‌یا‌بعد‌از‌نمایش‌توقیف‌شــده‌اند.‌
»منطقه‌بحرانی«‌آخرین‌فیلم‌او‌است‌که‌‌بدون‌مجوز‌
ساخته‌شده‌و‌دو‌سال‌پیش‌جایزه‌یوزپلنگ‌طلایی‌را‌

از‌جشنواره‌لوکارنو‌کسب‌کرد.

لوکاس موزه هنر روایی را 
افتتاح می کند

جرج‌لوکاس،‌کارگردان‌و‌خالق‌مجموعه‌جنگ‌ستارگان‌
اعلام‌کرد‌موزه‌»هنر‌روایی«‌را‌سال‌آینده‌در‌لس‌آنجلس‌
آمریکا‌افتتاح‌می‌کند.‌این‌موزه‌در‌زمینی‌‌۱۱هکتاری‌
کنار‌ورزشگاه‌یادبود‌لس‌آنجلس‌و‌در‌نزدیکی‌چند‌موزه‌
بزرگ‌و‌دانشگاه‌کالیفرنیای‌جنوبی‌ساخته‌شده‌و‌ملودی‌
هابسون،‌همســر‌لوکاس‌نیز‌در‌اجرای‌پروژه‌مشارکت‌
داشــته‌اســت.‌این‌موزه‌‌‌۳۳گالری،‌دو‌ســالن‌سینما،‌
کتابخانه،‌فضاهای‌آموزشی‌و‌نمایشــگاهی‌دارد‌و‌قرار‌
است‌مجموعه‌ای‌غنی‌از‌آثار‌هنر‌روایی‌از‌سراسر‌تاریخ‌
را‌در‌خود‌جای‌دهد.‌لوکاس‌هدف‌خود‌را‌حفظ‌میراث‌
هنرهای‌مردمی،‌ازجمله‌آثار‌مرتبط‌با‌جنگ‌ستارگان،‌
هنر‌کمیک،‌نقاشــی‌های‌کلاســیک‌و‌آثار‌هنرمندان‌
سیاه‌پوســت‌اعلام‌کرده‌اســت.‌او‌این‌موزه‌را‌»معبدی‌
برای‌هنرهای‌روایی«‌توصیف‌کرده‌و‌به‌گفته‌او‌این‌موزه‌
ادای‌احترامی‌است‌به‌هنرمندان‌نادیده‌گرفته‌شده‌که‌
جایی‌برای‌نمایش‌روایت‌هایشان‌در‌جریان‌اصلی‌هنر‌

نداشته‌اند‌اما‌تأثیری‌عمیق‌در‌مخاطبان‌می‌گذارند.

فــرهنـــگ
CULTURE

Ó  نمایش »داستان باغ وحش« که این روزها روی صحنه تئاتر 
قشقایی ا ست سال ها پیش با همین گروه که آن وقت دانشجو 
بودند، در تالار مولوی اجرا شــده. تجربــه اجرای دوباره یک 
نمایشنامه با یک گروه در دو دوره تاریخی با فاصله 27 سال، 

چطور تجربه ای ا ست؟
»داســتان‌باغ‌وحش«‌حاصل‌کار‌یک‌گروه‌دانشــجویی‌‌است‌که‌
‌۲7ســال‌پیش‌برای‌پایان‌نامه‌شان‌این‌متن‌را‌اجرا‌کردند.‌‌مسعود‌
میرحسینی،‌دانشجوی‌من‌در‌دانشــگاه‌تهران‌و‌مسعود‌سخایی‌
دانشجویم‌در‌دانشگاه‌هنر‌بود.‌متن‌را‌با‌همین‌بازیگران‌در‌پلاتوهای‌
هر‌دو‌دانشکده‌اجرا‌کردیم‌و‌به‌خاطر‌استقبال‌دانشجوها‌و‌استادان‌‌
پیشنهاد‌شد‌که‌در‌سالن‌فوق‌برنامه‌دانشگاه‌تهران‌که‌همین‌‌تالار‌
مولوی‌باشــد‌‌45شــب‌اجرای‌عمومی‌داشته‌باشــد‌و‌هرشب‌هم‌
اجراها‌پر‌از‌تماشــاگر‌می‌شد.‌حالا‌بعد‌از‌این‌همه‌سال،‌چندوقت‌
پیش‌این‌دو‌دانشــجوی‌قدیمــی‌به‌من‌مراجعه‌کردنــد‌که‌دوباره‌
ایــن‌اجرا‌را‌آماده‌کنیم‌و‌بــر‌صحنه‌ببریم.‌من‌گفتم‌که‌باید‌اجرای‌
تازه‌ای‌باشد‌و‌درنتیجه‌با‌نیرویی‌که‌در‌خودم‌عجیب‌می‌دیدم،‌هم‌
کارگردانی،‌هم‌طراحی‌صحنه‌را‌شروع‌کردم.‌تمرین‌های‌این‌متن‌
را‌با‌میزانسن‌های‌تازه‌شروع‌کردیم.‌برای‌طراحی‌صحنه‌هم‌به‌یک‌
کارگاه‌مبلمان‌ســازی‌که‌مربوط‌به‌یکی‌از‌دوســتانم‌بود،‌رفتم‌و‌با‌
زحمت‌زیاد‌دکور‌را‌هم‌آماده‌کردیم؛‌درنتیجه‌این‌اجرا،‌با‌نوآوری‌های‌
زیادی‌نسبت‌به‌اجرای‌سال‌های‌پیش،‌امروز‌بر‌صحنه‌است.‌‌پس‌
از‌دوران‌دانشــجویی،‌در‌این‌سال‌ها،‌مســعود‌سخایی‌وارد‌عرصه‌
بازیگری‌تئاتر‌به‌خصوص‌سینما‌به‌شکل‌حرفه‌ای‌شده‌بود‌و‌مسعود‌
میرحسینی،‌در‌مغازه‌برادرش‌در‌رشت‌و‌به‌دور‌از‌حرفه‌تخصصی‌اش‌
مشغول‌بود‌که‌اجرای‌دوباره‌این‌متن‌دوباره‌ما‌را‌کنارهم‌جمع‌کرد.‌

Ó  .درباره طراحی صحنه این اجرا، بیشتر بگویید 
طراحی‌صحنــه‌این‌اجــرا،‌اغلب‌از‌مواد‌بازیافتی‌‌ساخته‌شــده‌که‌
هم‌خیلی‌هزینه‌بر‌نباشــد،‌هم‌به‌محیط‌زیســت‌آسیبی‌نرساند‌و‌
هم‌پیشــنهادی‌باشد‌برای‌نسل‌نوپای‌تئاتر‌ما‌که‌سعی‌کنند‌برای‌
طراحی‌صحنه‌تئاتر‌از‌مواد‌بازیافتی‌بیشتر‌استفاده‌کند.‌فقط‌برای‌
برگ‌هایی‌که‌برای‌درخت‌از‌کاغذهای‌خاصی‌طراحی‌شده،‌مبلغی‌
هزینــه‌کردیم‌که‌امیدوارم‌بعد‌از‌پایــان‌نمایش،‌این‌برگ‌ها‌هم‌دور‌
ریخته‌نشــود،‌شــاید‌برای‌اجراهای‌دیگری‌که‌در‌طراحی‌صحنه،‌
درختی‌دارند،‌به‌کار‌بیاید.‌در‌کشــورهای‌دیگر‌اغلب‌انباری‌برای‌
تئاتر‌دارند‌که‌دکورهای‌تئاتر‌آنجا‌جمع‌می‌شود‌و‌هر‌طراح‌صحنه‌ای‌
که‌می‌خواهد‌دکوری‌بســازد،‌اول‌به‌این‌انبار‌سری‌می‌زند‌تا‌مواد‌
و‌مصالــح‌مورد‌نیازش‌را‌از‌آنجا‌جمع‌کند‌و‌برای‌طراحی‌جدیدش‌

استفاده‌کند.
Ó از  اجرایی که این روزها در تئاتر شهر دارید، راضی هستید؟ 

من‌از‌اجرای‌بچه‌ها‌خیلی‌راضی‌ام‌و‌به‌نظرم‌بازی‌هایشان‌فوق‌العاده‌
بود.‌آنها‌در‌حد‌بازیگرهای‌درجه‌یک‌دنیا‌بر‌صحنه‌حاضر‌شــدند‌
به‌خصوص‌مسعود‌ســخایی‌که‌بازیگر‌حرفه‌ای‌‌است‌و‌سال‌ها‌کار‌
کرده‌و‌عاشق‌بازیگری‌است.‌حتی‌مسعود‌میرحسینی‌هم‌با‌اینکه‌

مدت‌ها‌از‌تئاتر‌دور‌بوده،‌بازی‌درخشانی‌از‌خودش‌نشان‌داد.
این‌دو‌بازیگر‌در‌بعضی‌شــب‌ها‌که‌تماشاگران‌تئاتر‌هم‌کم‌بودند،‌
اجــرای‌خوبی‌بر‌صحنه‌بردنــد.‌تئاتر‌در‌فصل‌تابســتان‌در‌اغلب‌
کشــورها‌تعطیل‌اســت؛‌مگر‌در‌آمفی‌تئاترهای‌معروفی‌مثل‌آتن‌
و‌ایتالیا‌یا‌در‌ســالن‌اپــرای‌ولف‌تراپ‌آمریکا‌که‌در‌فضــای‌آزاد‌اجرا‌
می‌شــود.‌حتی‌تئاتر‌آکادمیک‌زنده‌یاد‌عبدالحســین‌نوشین‌هم‌
فصل‌تئاتر‌را‌با‌آغاز‌تئاترها‌شــروع‌می‌کرد؛‌یعنی‌از‌اول‌مهر‌تا‌آخر‌

اردیبهشت‌ماه.‌
مســئله‌دیگــری‌که‌در‌ســالن‌های‌تئاتر‌شــهر‌همیشــه‌هســت‌
اینکــه‌معمولًا‌دو‌ســانس‌اجــرا‌در‌هر‌ســالنی‌وجــود‌دارد‌که‌این‌
محدودیت‌هایی‌بــرای‌اجرای‌گــروه‌ایجاد‌می‌کنــد؛‌نه‌تنها‌برای‌
طراحی‌صحنه‌که‌برای‌طراحی‌نور‌و‌نورپردازی‌صحنه‌هم.‌در‌تئاتر‌
شهر‌فقط‌سالن‌اصلی‌ا‌ست‌که‌یک‌وقاری‌دارد‌و‌تا‌حدی‌حرفه‌ای‌‌
است،‌بقیه‌ســالن‌ها‌به‌خصوص‌ســالن‌های‌جدیدتر،‌انگار‌در‌هر‌
گوشه‌ای‌از‌این‌سازه،‌ســوراخی‌کنده‌شده‌و‌سالنی‌ساخته‌شده‌
که‌خیلی‌طراحی‌ندارند‌و‌امکانات‌شان‌برای‌یک‌صحنه‌تئاتر‌کافی‌
نیست.‌مثلًا‌اتاق‌های‌گریم‌که‌بسیار‌کوچک‌است‌‌و‌برای‌کارهای‌
حرفه‌ای‌تئاتر‌چندان‌کاربردی‌نیست.‌از‌آن‌طرف‌ما‌چندین‌سالن‌
تئاتر‌در‌لاله‌زار‌داریم‌که‌در‌سکوت،‌بی‌استفاده‌و‌روبه‌ویرانی‌رها‌شده‌
مثل‌تئاتر‌مرحوم‌صادق‌پور،‌تئاتر‌باربد،‌تئاتر‌تهران‌و‌تئاتر‌فرهنگ‌
سابق‌که‌مرحوم‌عبدالحسین‌نوشین‌آن‌را‌برپا‌کرد.‌واقعاً‌چرا‌بعضی‌
اجراها‌را‌به‌این‌سالن‌ها‌نمی‌برند‌که‌این‌مجموعه‌پاک‌و‌تمیز‌تئاتر‌

شهر‌را‌سوراخ‌سوراخ‌نکنند.
Ó  این تئاتــر باربد و تئاتر تهران که اشــاره کردید، البته چیز 

زیادی ازشان باقی نمانده است.
منظورم‌این‌است‌که‌به‌این‌سالن‌ها‌برسند‌و‌بازسازی‌و‌مرمت‌کنند؛‌
نه‌اینکه‌همینطور‌رها‌کنند‌که‌تبدیل‌به‌انبار‌شود.‌تئاتر‌تهران‌هنوز‌
سرجایش‌است‌و‌تئاتر‌فرهنگ‌هم،‌الان‌نمی‌دانم‌اسم‌جدیدی‌دارد‌

یا‌نه،‌اما‌این‌تئاتر‌در‌سال‌‌۱۳۲۳شمسی‌توسط‌زنده‌یاد‌عبدالحسین‌
‌ـنمایشنامه‌نویس‌مطرح‌ نوشین‌پا‌گرفت‌و‌با‌اجرایی‌از‌بن‌جانسون‌

‌ـافتتاح‌شد.‌ انگلیسی‌
Ó  درباره کارهای عبدالحســین نوشین و ســال های دور در 

دهه هــای 20 و 30  تئاتــر ایــران گفتیــد. آن زمان وضعیت 
طراحی صحنه های تئاتر به چه صورت بود؟ 

آن‌زمان‌در‌تئاتر‌نوشین،‌ولی‌الله‌خاکدان‌و‌ناپلئون‌سروری،‌طراحان‌
صحنه‌بودند‌که‌یکی‌تحصیلکرده‌مسکو‌بود‌و‌دیگری‌تحصیلاتش‌
را‌در‌باکو‌گذرانده‌بود.‌من‌البته‌آن‌زمان‌وارد‌تئاتر‌نشده‌بودم‌و‌فقط‌
تئاترها‌را‌می‌دیدم.‌اما‌اگر‌از‌من‌بپرســند‌دوره‌درخشان‌تئاتر‌ایران‌
کی‌بود؟‌می‌گویم‌تا‌ســال‌‌۱۳۳۲و‌از‌این‌ســال‌به‌بعد‌خراب‌شد.‌
پیش‌از‌انقلاب‌هم‌بسیاری‌کوشش‌کردند‌که‌تئاتر‌بنیادی‌بگیرد‌و‌
حرفه‌ای‌تر‌شود‌اما‌از‌آنجا‌که‌تداوم‌نداشت،‌خیلی‌شکل‌نگرفت.‌اگر‌
آن‌کوشش‌ها‌و‌پیگیری‌های‌اهالی‌تئاتر‌تداوم‌داشت،‌وضعیت‌تئاتر‌
ما‌امروز‌خیلی‌بهتر‌بود.‌امیدوارم‌با‌قدم‌های‌خوبی‌که‌الان‌برداشته‌

می‌شود،‌تئاتر‌ما‌انسجام‌پیدا‌کند.
Ó از چه سالی کار طراحی صحنه را در ایران آغاز کردید؟ 

من‌بعد‌از‌تحصیلم‌در‌ایتالیا،‌از‌سال‌‌48تدریس‌درس‌طراحی‌صحنه‌
را‌در‌دانشگاه‌آغاز‌کردم‌و‌برای‌اولین‌بار‌در‌سال‌‌5۱نمایشنامه‌ای‌‌از‌
فردریک‌دورنمات‌را‌با‌زنده‌یاد‌حمید‌سمندریان‌روی‌صحنه‌بردیم؛‌
»ملاقــات‌بانوی‌ســالخورده«‌که‌من‌طراح‌صحنــه‌اش‌بودم.‌ولی‌
شانسی‌که‌داشــتم‌این‌بود‌که‌من‌بعد‌از‌پایان‌تحصیلات،‌زیرنظر‌
ورزیده‌ترین‌کارگردانان‌آن‌زمان‌در‌ایتالیا‌مثل‌فرانکو‌زفیرلی‌و‌لوکینو‌
ویسکونتی‌کار‌کردم.‌آن‌ســال‌ها‌مردم‌خیلی‌بیشتر‌به‌هم‌احترام‌
می‌گذاشتند؛‌وقتی‌دستیار‌اول‌زفیرلی‌به‌او‌گفت‌که‌خورشیدی،‌از‌
ایران‌آمده،‌خیلی‌زود‌دوستی‌بین‌مان‌برقرار‌شد‌و‌من‌با‌آنها‌مشغول‌

به‌کار‌شدم.‌آن‌سال‌ها‌دهه‌‌60میلادی‌بود.
Ó  طراح صحنه، چقدر باید دید تجسمی داشته باشد و چقدر 

باید متن نمایشنامه را بشناسد؟
طراح‌صحنه‌درواقع‌یک‌کارگردان‌متن‌اســت‌یعنی‌مجسم‌کننده‌
آنچه‌در‌متن‌به‌عنوان‌فضاســازی‌بیان‌می‌شــود.‌اوست‌که‌فضا‌را‌
کارگردانــی‌می‌کند‌و‌آن‌را‌به‌کارگردان‌می‌دهد؛‌درنتیجه‌کار‌طراح‌
صحنه‌و‌کارگردان‌با‌هم‌تلفیق‌می‌شود‌و‌فضای‌مناسبی‌را‌برای‌تئاتر‌

بر‌صحنه‌رقم‌می‌زند.
طراح‌صحنه‌آخرین‌کســی‌ا‌ســت‌که‌روی‌صحنه‌می‌آید‌و‌با‌ابداع‌
فضای‌تئاتری‌درواقع‌بازیگر‌نهایی‌صحنه‌تئاتر‌اســت‌به‌چه‌معنا؟‌
به‌عنوان‌مثال‌من‌یکی‌از‌نمایشنامه‌هایی‌که‌در‌ایران‌کار‌کردم‌»دژ‌
هوش‌ربــا«‌بود‌که‌به‌نظرم‌صحنه‌پردازی‌زیبایی‌داشــت‌اما‌چگونه‌
خلق‌شــد؟‌در‌نمایشنامه‌نوشته‌شده‌بود‌که‌فرزندان‌پادشاه‌به‌امر‌
او‌با‌شتر‌به‌ســرزمین‌های‌دوردست‌می‌رفتند‌که‌دژهوش‌ربا‌در‌آن‌
سرزمین‌ها‌بود.‌تجسم‌آوردن‌این‌فضا‌روی‌صحنه‌خالی‌از‌اشکال‌
نبود‌پس‌من‌طراحی‌ای‌برای‌صحنه‌کردم‌که‌بتواند‌به‌نمایشــنامه‌
قوت‌بیشتری‌بدهد‌یک‌کشتی‌بادبانی‌درست‌کردم‌که‌در‌دریا‌دچار‌

موج‌می‌شد‌و‌به‌‌این‌سفر‌ادامه‌می‌داد.
یا‌در‌نمایشنامه‌»نیمه‌شب‌اســت‌دیگر‌دکتر‌شوایتزر«‌که‌داستان‌
شوایتزر،‌پزشــک‌و‌رهبر‌ارکستری‌بود‌که‌برای‌کمک‌به‌آفریقا‌رفته‌
بــود‌و‌برای‌طراحی‌صحنه‌آن،‌یک‌پــرده‌نایلونی‌طراحی‌کردم‌که‌
تمام‌مدت‌از‌آن‌باران‌می‌چکید‌تا‌بتوانم‌فضای‌آفریقا‌را‌خلق‌کنم‌که‌

به‌نظر‌خودم‌یکی‌از‌بهترین‌طراحی‌هایم‌بود.
یک‌طراح‌صحنه‌حتی‌اگر‌خودش‌کارگردان‌نباشد،‌صحنه‌تئاتر‌را‌
به‌شکلی‌کارگردانی‌می‌کند.‌طراح‌هرچیزی‌را‌که‌در‌متن‌نمایشنامه‌
به‌آن‌اشاره‌ای‌شده،‌برای‌فضاساختن‌و‌رسیدن‌به‌معناهای‌پنهان‌
نمایشنامه،‌عینی‌می‌کند.‌به‌همین‌خاطر‌طراح‌صحنه،‌باید‌درام‌
را‌خوب‌بشناسد.‌‌در‌سینما‌هم‌همین‌طور‌است،‌به‌طور‌مثال‌فیلم‌
درخشان‌فلینی،‌»هشت‌ونیم«‌که‌فلینی‌درباره‌ا‌ش‌گفته‌که‌درست‌
است‌که‌توضیحات‌صحنه‌را‌تاحدی‌نویسنده‌فیلمنامه‌نوشته‌بود‌و‌

خســرو خورشــیدی، اســتاد تئاتر و طراح صحنه   پیشکســوت تئاتر و سینماســت.
او فارغ التحصیــل رشــته طراحی و معمــاری صحنــه از آکادمی هنرهــای زیبا )رم(، 
همچنین رشــته معماری، مرمت و بازســازی بناهای قدیمی از آکادمی شــبانه سنت 
جاکاموســت. خورشــیدی، ســال ها دســتیار طراحان صحنه بزرگی بــوده و تجربه 
زیادی در طراحی صحنه دارد. او از ســال 1348 به عنوان اســتاد طراحی صحنه وارد 
دانشــکده هنرهای دراماتیک شد و در ســال های حضورش در دانشگاه هنر، رشته 
طراحی صحنه را پایه گذاشــت و دانشجویان بســیاری را پرورش داد. حالا در آستانه 
92 سالگی همچنان در تئاتر و هنرهای تجسمی کار می کند. این روزها »داستان باغ 
وحش« نوشته ادوارد آلبی، اجرایی با کارگردانی و طراحی صحنه او در تئاتر شهر بر 
صحنه است. این اجرا، با همت دو دانشجوی قدیمی اش که 27 سال پیش این متن 
را با کارگردانی استادشان بر صحنه برده اند، دوباره اجرا می شود. به این بهانه با این 
استاد قدیمی طراحی صحنه و تئاتر، درباره این اجرا و از همه بیشتر درباره وضعیت 

طراحی صحنه در ایران گفت وگو کرده ایم:

روزنامه نگار حوزه تئاتر
سپیده شمس

گفت وگوی 
تئاتر

طراح صحنه درواقع 
یک کارگردان 

متن است یعنی 
مجسم کننده آنچه 

در متن به عنوان 
فضاسازی بیان 

می شود. اوست که 
فضا را کارگردانی 
می کند و آن را به 

کارگردان می دهد؛ 
درنتیجه کار طراح 

صحنه و کارگردان با 
هم تلفیق می شود و 

فضای مناسبی را برای 
تئاتر بر صحنه رقم 

می زند


